
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 درس یکم

 نیکی

در لغت به معنای  تعلیم .کنندای از ادبیات روبرو هستیم که از آن با نامِ ادبیاتِ تعلیمی یاد میدر این فصل با گونه :فصل مفهومحتوا و م

و یا  که دانشی) چه عملی و چه نظری( را به خواننده بیاموزدشعر یا نثر  ست بهاینوشتهادبی،  است و در اصطلاحِ  آگاه کردنو  آموزش دادن
بختیِ انسان را در بهبودِ منشِ اخلاقیِ او ادبیاتِ تعلیمی، ادبیاتی است که نیک .مسایلِ اخلاقی، فلسفی، مذهبی و . . . را به شکلِ ادبی عَرضه کند

 کند.داند و همّتِ خود را متوجهِ پرورشِ قوایِ روحی و تعلیمِ اخلاقیِ انسان میمی

های رنگارنگِ ادبیاتِ تعلیمیِ آمیز و اخلاقی، گونههای زهُددهد. پند و اندرز، آموزهاز ادبیاتِ فارسی را تشکیل میادبیاتِ تعلیمی، طیفِ وسیعی      

ی ادبِ فارسی، های اخلاقی، پیوند یافته است. در پهنههای تغزُّلی و حماسی در ادبیاتِ فارسی، به نوعی با آموزشمایهفارسی است. حتی درون

وفیه،ی عنصرالمعَالی کیکاووسِ وشمگیروسنامهقابآثاری چون:  ی حدیقه، کیمیای سعادتِ امام محمدِ غزاّلی، ی ابوعبدالرحمانِ سُلمَیآدابُ الصُّ

و . . . جزو ادبیاتِ  مثنویِ معنویِ مولاناو  فردوسیهایی از شاهنامهبخشو  بوستان و گلستانِ سعدیو از همه مهمتر  مخزن الاسرارِ نظامی، سنایی

 روند.تعلیمی به شمار می

بابِ دومِ بوستانِ)در سروده و در  )بحرِ مُتقَاربِ(فَعولنُ فَعولنُ فَعولنُ فَعَلدر وزنِ  ،مثنویدر قالبِ  سعدیشعرِ زیر را  :درس مفهومحتوا و م

کشد و در پایان به این نکته اذعان را به تصویر می از تو حرکت از خدا برکتالمثلِ ضرب با استفاده از تمثیل،آورده است. او در این مثنوی  احسان(

المثل در میان عامه رواج دارد؛ . بسیاری از ابیات سعدی بعنوان ضربتوانگر باید باری از دوشِ ناتوانی بردارد نه اینکه سربارِ دیگران شودکند که می

 ارد که در این مثنوی آمده است. نیز امروزه بعنوان مَثلَ کاربرد د بخور تا توانی به بازوی خویشمصراعِ 

  

 بیاتمعنی و نکات مهم ا    

 فروماند در لطف و صُنعِ خدای،                                       دست و پای. یکی روبَهی دید، بی1

     :ی پسین)صفتِ بیانی برای روباه(.: وابستهدست و پابیی ناشناس است./ یکی)نهاد(، روبهی)مفعول(، )ی( نشانه :روبهی ییک قلمرو زبانی/ 

 : تناسب. و پا، لطف و صنعدست : آفرینش./ صنعزده./ متحیِر و شگفت :فروماند

  

    

  دست و پا، لطف و صنع.مراعاتِ نظیر /.تاسضعیف و ناتوان افرادِ : روباه، نمادِ نماد ./پای و خدای :قافیه :ادبیقلمرو : 

    حیرت و سرگشتگی  :مفهوم./ دست و پایی را دید و در لطف و آفرینشِ خداوند، درمانده و حیران شدشخصی روباهِ بی :معنی :فکریقلمرو
 در آفرینش الهی.

 

  

    
 :چگونه، چطور.  :چون قلمرو زبانی مضارعِ اخباری.خوردَبرَدَ و میمی: تناسب./ دست و پا /.قیدِ پرسش : 

    

 خورَدبدین دست و پای از کجا می                                        بَرَد. که چون زندگانی به سر می2

    

  دست و پا.مراعاتِ نظیر ./کنایه از گذراندن و سپری کردن است: به سر بردن کنایه ./خوردَبرَدَ و میمی :قافیه :ادبیقلمرو : 

  

   0  

  مفهوم آوَردَ؟/دست و پایی و درماندگی از کجا غذایش را به دست میگذراندَ و با این بیکه چگونه زندگیِ خود را می :معنی :فکریقلمرو: 

 المعانی هستند.: بیتِ اول و دوم، موقوفنکته /تعجب از خلقت روباه و ناتوانیِ او در به دست آوردنِ روزی.

  

 

 

  



 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که شیری برآمد، شُغالی به چنگ                                        . در این بود درویشِ شوریده رنگ3         

     :حال. بینوای آشفته :رنگدرویشِ شوریده قلمرو زبانی  /.شیر و شغال /. «شورید + ه + رنگ»مرکب،  -وندی :رنگشوریدهترکیبِ وصفی :

 تناسب. 

  

    

  حرفِ)ش( آراییواج: شیر و شغال./ مراعاتِ نظیرحال./ شوریده رنگ کنایه از پریشان و آشفته :کنایه ./رنگ و چنگشوریده :قافیه :ادبیقلمرو :

 : شیر، نمادِ افرادِ قوی و با اراده و متکّی به خود است.نمادو )ر(./ 

  

  

    

  مفهومکه شغالی را در چنگال گرفته بود، آمد./ زده بود، ناگهان دید شیری در حالیماندن روباه شگفتآن مرد که از زنده :معنی :فکریقلمرو: 

 رسانیِ خداوند.ی روزیبردن به نحوهپی

 

  

    

 بماند آنچه روباه از آن سیر خورد                                        بخت را شیر خورد. شغالِ نگون4

    
 :ترکیبِ وصفی.  :بختشغالِ نگون: نهاد./ شیر /.بدبخت، بیچاره :بختنگون قلمرو زبانی   /.نگون + بخت»مرکب،  :بختنگونمفعول» /.

 شغال، شیر و روباه. :مراعاتِ نظیر

 

  

    

  مراعاتِ نظیر ./: شیر و سیرجناس /بخت بودن کنایه از بدبختی و بیچارگی.نگون: کنایه ./خورد: ردیف ./شیر و سیر :قافیه :ادبیقلمرو: 

 شغال، شیر و روباه.

  

    

  رسانیِ ی روزیبردن به نحوهپی :مفهوم /.مانده بود، روباه خورد و سیر شد شیر، شغالِ بیچاره را خورد و آنچه را که باقی  :معنی :فکریقلمرو

 خداوند.

 

  

    

 رسان، قوتِ روزش،بدادکه روزی                                        . دگر روز، باز اتّفاق اوفتاد5

    
 :روزِ دیگر.  :دگر روز قلمرو زبانی منظور خداوند است. رسانروزیرخ داد./  :اوفتاد: نهاد./ اتفاققیدِ تأکید./  :باز /.ترکیبِ وصفیِ مقلوب :

  مفعول. قوتِ روزشغذا./  :قوت./ «روز + ی + رسان»مرکب،  -وندی :   الیه.قوتِ روز)ترکیبِ اضافی(، روزش)ش( مضاف 

 

  

    

  اِنَّ »ی مصراعِ دوم اشاره دارد به آیه :تلمیح: حرفِ)ر( و )ز(./ آراییواجروز و روزی./  :جناسروز./ : تکرار ./اوفتاد و بداد :قافیه :ادبیقلمرو
نو    ةِ الَمتِی  َّ و القُو اقو ذو زَّ َ الرَّ  .58ی ی ذاریات، آیهی مبارکهسوره «دهنده و صاحبِ قدرتِ استوار استتردید خدا، خود روزی، بیالَله هُو

  

    

  رسانیِ خداوند.رزاّقی و روزی :مفهوم داد./ای روزیِ روباه را به او روزِ دیگر باز این داستان تکرار شد و خداوند به گونه :معنی :فکریقلمرو 

 

  

    

 شد و تکیه بر آفریننده کرد                                        . یقین، مرد را دیده، بیننده کرد6

    
 :رفت. :شدفکِّ اضافه./  :را: بینا، آگاه./ بینندهچشم./  :دیدهایمان، اعتقاد به خدا./  :یقین قلمرو زبانی 

  

    

  دیده و : مراعاتِ نظیر: بر کسی تکیه کردن کنایه از کمک خواستن از اوست./ کنایه ./کرد: ردیف ./بیننده و آفریننده :قافیه :ادبیقلمرو

 بیننده. 
  

    

  مردِ درویش که با چشمِ خود این صحنه را دید و از لطفِ خدا، یقین حاصل کرد، رفت و به جای اینکه خود کار کند،  :معنی :فکریقلمرو

دل شود گر به علم بیننده     راه جوید به »:مفهومی قرابتِ دست کشیدن از تلاش و تکیه به خداوند./  :مفهوم فقط به لطفِ الهی تکیه کرد./

 .«(ایجمِ اوحدیِ مراغهآفریننده )جامِ 

». 

 

  

    

 که روزی نخوردند پیلان به زور                                       . کزین پس، به کُنجی نشینم چو مور7

    
 :ها. : فیلپیلانمضارعِ اخباری./  :نشینممُتمم./  :به کنجی و به زورکه از این./  :کزین قلمرو زبانی  /.مفعول.  :روزینهاد 

  

  

    

  نشینم چو مور. تشبیه ./مور و زور :قافیه :ادبیقلمرو : به کنجی : کنایه /به( بنشینم)وجهِ شَبهَ(.من)مشبه( چو)اداتِ تشبیه( مور)مشبه

 : فیل، نمادِ قدرت و مور، نمادِ ضعیفی است.نماد: پیل و مور./ مراعاتِ نظیر و تضادنشستن کنایه از کار نکردن است./ 

  

    



  

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روم(، زیرا نشینم) بدنبالِ روزی نمیای می)آن شخص با خود گفت( که از این به بعد مانند مورچه گوشه :معنی :فکریقلمرو 

 جَهدِ رِزق ار کنیّ و »:مفهومی قرابتِ رسانیِ خداوند./ روزی :مفهوم توان روزی بدست آورد./روزیِ هرکس مشخص است و با زور نمی

 .«(ور روی در دهانِ شیر و پلنگ     نخورندت مگر به روزِ اجل )گلستانِ سعدی گر نکنی     برساند خدایِ عَزَّ وَ جَل . . . 
 

 

  

   0 

 که بخشنده، روزی فرستد ز غَیب                                        . زَنَخدان فرو بُرد چندی به جَیب 8

    
 :چانه.  :زنخدان قلمرو زبانی  /.گریبان، یقه.  :جَیبمفعول  /.قیدِ چندی: صفتِ خداوند که جانشینِ اسم شده است./ بخشندهمُتمم :

 مفعول. :روزیزمان./ 

  

    

  جیب و غیب./ کنایه: زنخدان به جیب فروبردن کنایه از تلاش و کوشش نکردن و بیکار نشستن./ جناس /.جیب و غیب :قافیه :ادبیقلمرو :

نو   »ی مصراعِ دوم اشاره دارد به آیه :تلمیح ةِ الَمتِی  َّ و القُو اقو ذو زَّ َ الرَّ ی سوره «استدهنده و صاحبِ قدرتِ استوار تردید خدا، خود روزی، بیاِنَّ الَله هُو

 .58ی ی ذاریات، آیهمبارکه

  

    

  رسان روزی :مفهوم فرستد./ای نشست به این امید که خداوند روزیِ او را از غیب میمدتی بدون تلاش و کوشش در گوشه :معنی :فکریقلمرو

مخور هولِ ابلیس تا جان دهد     »:مفهومی قرابتِ بودنِ خداوند و اعتقاد به روزیِ مقدّر و تعیین شده و اعتقاد نداشتن به از تو حرکت از خدا برکت./ 

 .«(بوستانِ سعدیست هم )ی عمر و روزیی کودک اندر شکم     نویسندهنگارنده همان کس که دندان دهد، نان دهد . . . 

 

 

  

   0 

 چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست                                        . نه بیگانه تیمار خوردش، نه دوست9

    

  تشبیهبیگانه و دوست./ : تضاد ./: تیمارِ کسی خوردن کنایه از غم خوردن و پرستاری کردن از اوکنایه ./دوست و پوست :قافیه :ادبیقلمرو: 

ی . پنجه2. نوعی ساز.  1 .چنگ: ایهامِ تناسب /به( تشبیه شده است.آن شخص)مشبه( از لاغری و نحیفی)وجهِ شَبهَ( به چنگ)مشبه   چو چنگ. 
 : دوست و پوست.جناس: چنگ، رگ، استخوان و پوست./ مراعاتِ نظیردست. که در معنیِ دوم با رگ و استخوان و پوست، تناسب دارد./ 

   

    

  نهایتِ  :مفهوم ./)مدتی که دست از کار کشید( نه بیگانه به فکرِ او بود و نه دوست و مانند چنگ، بسیار لاغر شده بود :معنی :فکریقلمرو

 ضعف و ناتوانی.

 

  

   0 

 :غم، اندوه، فکر.  :تیمار قلمرو زبانی  /.نوعی سازِ زهِی چنگ: تناسب./ چنگ و رگ و استخوان و پوستنهاد./  :بیگانه و دوستمفعول :
 الیه است.مُتمم./ چنگش:)ش( مضاف    شود. که با انگشتانِ دست نواخته می

  

    

 ز دیوارِ محرابش آمد به گوش:                                       . چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش 10

    
 :که، هنگامی که.  وقتی :چو قلمرو زبانی  /.ش( ضمیر متصلِ شخصی در محرابش ./هلاکت :هوش./ ش( مفعول است):صبرشقیدِ زمان(:

 در اینجا جهشِ ضمیر اتفاق افتاده. در واقع اینگونه بوده، ز دیوارِ محراب آمد به گوشش. نقشِ مفعول است. 

  د

    

  (مُصَرَّحه)استعاره./ هوش و گوش: جناس ./هوش و گوش :قافیه :ادبیقلمرو :.محراب استعاره از عالمَِ غیب است 

  

    

  جان شد، ندایی از عالمَِ غیب به گوشش رسیدناتوانی صبرش تمام و بیوقتی که از شدتِ ضعف و  :معنی :فکریقلمرو. 

». 

 

  

    

 مَیَنداز خود را چو روباهِ شَل                                        درنّده باش، ای دَغَلبرو شیر . 11

    
 :پایِ از کار افتاده.: دست و شلگر./ مکّار و حیله :دغل قلمرو زبانی 

  

    

  شیرِ درنّده باشتشبیه ./دغل و شل :قافیه :ادبیقلمرو :.   ِبه( قوی)وجهِ شَبهَ( باش. چو روباهِ شل. )ادات( شیرِ درنده )مشبه  تو)مشبه( مانند

  ِشیر و روباه.: نظیرمراعاتِ  /به( بیکار مَینَداز)وجهِ شَبهَ(.)ادات( روباهِ شَل)مشبه  تو)مشبه( خود را مانند 

  

    



                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  مفهوم ./ای نیََندازدست و پا، گوشهگر! برو و مانندِ شیرِ درنده باش و خود را همچون روباهِ بیای حیله :معنی :فکریقلمرو:  

ساز ای پرده  (کلیاتِ سعدی) شکار از چنگِ گنجشکان نگیرد     برگی بمیرداگر عَنقا ز بی»:مفهومی قرابتِ ./ توصیه به تلاش و کوشش                

 المعانی هستند.: بیتِ ده و یازده، موقوفنکته /.«(دیوانِ عطار) تا کیِ چو کرم پیله نشینی به پرده در    دردرین دِیرِ پرده

 

 

 

  

   0 

 :مانده. باقی :وامانده قلمرو زبانی  .مُسند.: سیر /.«وا + مانده»، وندیصفت 

  

    

  چو شیرتشبیه /.شیر و سیر، چه و چو: جناس /.شیر و سیر :قافیه :ادبیقلمرو :.    به( تلاش)وجهِ شَبهَ( تو)مشبه( مانندِ)ادات( شیر )مشبه

 شَبَه( نباش.خورد)وجهِ ی غذای دیگران میبه( که از پس ماندهتو)مشبه( مانندِ)ادات( روباه )مشبه   کن. چو روباهِ شل. 

  

    

  خوراکِ ی ماندهباقیچنان کار و تلاش کن که مانند شیر از خوراکِ تو برای دیگران باقی بماند. چرا مانند روباه باشی که از  :معنی :فکریقلمرو 

باش     فرزندِ خصالِ خویشتن باش  شکنچون شیر، به خود، سِپهَ»:مفهومی قرابتِ ./ توصیه به روی پای خود ایستادن :مفهوم /دیگران سیر شوی.

 .«(ی سناییو آنکه دون همّت است همچون سگ    هست چون ز بهرِ نان در تگَ )حدیقه  ()لیلی و مجنونِ نظامی

 

  

   0   ی کار و تلاش به خودِ انسان؛ که سعیَت بود در ترازویِ خویش کنایه از بازگشتِن نتیجه: کنایه ./خویش: ردیف ./بازو و ترازو :قافیه :ادبیقلمرو

ریوَ »ی کلِ بیت اشاره دارد به آیه :تلمیح /متکی بودن.از بازوی خویش خوردن کنایه از به خود   مَا سَعََ وَ اَنَّ سَعیَهو سَوفَ یو
ا
،   اَن لََسَ لِلِان سَانِ اِلّ

 39ی ، آیهنجمی ی مبارکهسوره «ای( نیست و اینکه تلاشِ او به زودی دیده خواهد شدو اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده)هیچ نصیب و بهره

 .رنجِ اعَمال و تلاش)بازو( مجاز از قدرت و توان و )سعی( مجاز از دست: مَجاز./ 40و 

  

    

  به  :مفهوم ./گرددات به خودت باز میی کار و تلاشتا توان داری، از سعی و عملِ خودت، روزی بدست آور، زیرا نتیجه :معنی :فکریقلمرو

 ( ی سناییحدیقه) ست نعمتِ اوهر دو عالمَ شده     هرکه را عالیست همّتِ او»:مفهومی قرابتِ ./ خود متکی بودن و محتاجِ دیگران نشدن

 .«(بوستانِ سعدی) منتِّ حاتم طایی نبََردَ     هرکه نان از عملِ خویش خوردَ

 

  

   0 

 چه باشی چو روبَه به وامانده، سیر؟                                        چنان سعی کن کز تو مانَد چو شیر. 12

    

 که سَعیَت بُوَد در ترازویِ خویش                                       . بخور تا توانی به بازویِ خویش13

    

 نه خود را بیَفکن که دستم بگیر                                        . بگیر ای جوان، دستِ درویشِ پیر14

     :مفعول :دستِ درویشِ پیر قلمرو زبانی . )بیَنداز، رها کن: بیفکن./ دستِ درویش)ترکیبِ اضافی(، درویشِ پیر)ترکیبِ وصفی . .فعلِ امر 

  

    

  جوان تضادخندان بودن گل کنایه از شکُفتگی است./ : کنایه ./: دست گرفتن کنایه از کمک کردن استکنایه ./پیر و بگیر :قافیه :ادبیقلمرو :

 و پیر.

  

    

  توصیه  :مفهوم ای جوان! تو باید به درماندگان کمک کنی نه اینکه خودت را به ناتوانی بزنی تا دیگران به تو کمک کنند./ :معنی :فکریقلمرو

 .«(ای دستِ افتاده گیر )بوستانِ سعدیمردانِ آزاده گیر     چو اسِتادهرهِ نیک»:مفهومی قرابتِ خود و کمک به بینوایان./  به اتکّا به

». 

 

  

    

 که خَلق از وجودش در آسایش است                                         . خدا را بر آن بنده بخشایش است15

    
 :آسا + ـِ ش، بخشا + ـِ ش»وندی،  :بخشایش و آسایش./ فکِّ اضافه :را قلمرو زبانی». 

  

    

  ص(روایتِ پیامبرکلِ بیت اشاره دارد به  :تلمیح ./مُصَوِّتِ)آ(: حرفِ)ش( و آراییواج ./است: ردیف ./بخشایش و آسایش :قافیه :ادبیقلمرو( 

سلِِون مَِ لِسانه» سلِِو مََ سَلَِِ المو  .«مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانِ او در امَان باشند،   یی و یَدِهِ اَلمو

    



                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :مُسند.مغز و پوستبی: صفتِ جانشینِ اسم./ دون همّتان: بلند نظری، طبعِ بلند./ همّتپست، خسیس./  :دون قلمرو زبانی : 

  

    

  شعور خرد و بیمغز و پوست بودن کنایه از بیاندیشمند بودن و بی مغز در سر بودن کنایه از: کنایه ./اوست و پوست :قافیه :ادبیقلمرو

 مجاز از انسان و مغز، مجاز از اندیشه است.، سر: مَجاز./ سر و مغز و پوست: مراعاتِ نظیر./ اوست و پوست: جناس ./بودن است

  

    

  آزاریتوصیه به بی :مفهوم ./مردم از دستِ او در آسایش باشندشود که عفوِ خداوند شاملِ حالِ کسی می :معنی :فکریقلمرو/. 

بیابی به هرکس به داد     آزاریِ زیردستان گزُینیب  (دیوانِ عطار) دایم از آزارجو بیزار باش     آزار باشکه بیاصلِ ایمان آن»:مفهومی قرابتِ  

 .«(ی فردوسیشاهنامه) آفرین

 

 

  

   0 

 :بیندمی :بیند./ خانه :سرا قلمرو زبانی . برساند: رساند./ مضارعِ اخباری . .مضارعِ الِتزامی 

  

    

  دهدانسانِ نادان و پست، فرومایگی و پستی از خود نشان میکند و کسی که خردمند و دانا است، جوانمردی می :معنی :فکریقلمرو/. 

مقالاتِ بیهوده      ستدهیکرامت، جوانمردی و نان»:مفهومی قرابتِ ./ اند و افرادِ پست هیچ چیز ندارند و تو خالی هستندعاقلان، بخشنده :مفهوم

 .«(؟) نیابد که آن باز دارد ز کَس     کسی کشَ به نیکی بوَُد دسترس  (بوستانِ سعدی) ستطبلِ تهی

 

 

  

   0 
  مُصَرَّحه(استعاره ./سرای و خدای :قافیه :ادبیقلمرو( فَََن »ی کلِ بیت اشاره دارد به آیه :تلمیح./ از دنیا و آخرت است: دو سرای استعاره

راً یَرَهو  ةٍ خَی  الَ ذَرَّ َ  )ص(و اشاره دارد به حدیث پیامبر .7ی ، آیهزلزالی ی مبارکهسوره «بیندای نیکی کند، آن را میوزنِ ذرهپس هرکس هم،   ی َعمَل مِِق 

ا مََرَعةو الآخِرَة  » ن ی   .«ی آخرت استمزرعه، دنیا، اَلدُّ

  

    

  که هرکس »:مفهومی قرابتِ ./ توصیه به نیکو کاری :مفهوم ./شود که به خلقِ خدا نیکی کندکسی در دو جهان رستگار می :معنی :فکریقلمرو

 در ایامِ سلامت به جوانمردی کوشگو      هرکه فریادرس روزِ مصیبت خواهد )؟(  از ایدر نشد تا برَشَ بر نداشت     که او تخمِ نیکی بکاشت

 .«(دیوانِ حافظ) با دوستان مروّت، با دشمنان مدارا     آسایشِ دو گیتی، تفسیرِ این دو حرف است   (گلستانِ سعدی)

 

  

   0 

 مغز وپوستکه دون همّتانند بی                                       . کَرَم وَرزَد آن سر که مغزی در اوست16

    

 که نیکی رسانَد به خلقِ خدای                                        . کسی نیک بیند به هر دو سرای17

    



                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجری  قرن هفتم، از شاعران نامیِ ایران در استاد سخنو  شیخِ اجََلو مُلقَّب به  سعدی مُتخََلِّص به الدین مصلح بن عبدالله شیرازیشرفمُ  شیخ      

شه و بَ قه و کلام و حکمت پرداخت. سپس به شام و مراکش و حَ بغداد رفت و به تحصیل ادب و تفسیر و فِ  ینظامیه یدر جوانی به مدرسهاست. 

را به نظم درآورد و در سال  بوستانیا  نامهسعدی ۶۵۵. وی در سال زدحجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز، به تألیف شاهکارهای خود دست 

 کلیاترا تألیف کرد. علاوه بر اینها قصاید، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصاید عربی نیز دارد که همه را در  گلستان( ۶۵۶بعد )

       د.هجری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده ش ۶۹۴تا  ۶۹۰اند. وی بین سالهای وی جمع کرده

ه.ق به پایان رسیده است. 655و یکی از شاهکارهای ادب فارسی است که در سال  سعدی است منظوماثر  نخستین، امهنسعدییا  بوستان          

است. پسندها و آرزوهای سعدی در بوستان، بیش از دیگر  تعلیمیسروده شده و محتوای آن  چهار هزار بیتدر حدود  مثنویاین اثر در قالب 

پر مغز، از دنیای واقعی  جسته، در بوستان تصویر کرده است. در این کتابِ ای را که مییگر، سعدی مدینة فاضلهگر است. به عبارت دآثار او جلوه

رود بلکه جهانِ بوستان، همه نیکی و پاکی و دادگری و انسانیت است. در ها و تباهی و شقاوت است، کمتر سخن میها و تاریکیکه پر از زشتی

، قناعت، رضا، تواضع، و مستی عشق و شور، احسان، عدل و تدبیر و رایدارد که به ترتیب:  ده بابواقع آنچنان که عالمَ باید باشد. بوستان سعدی 

شود. درپی نقل میهایی است که به صورت پی، نام دارند. هر باب شامل حکایتمناجات و ختم کتاب، توبه و راه صواب، شکر بر عافیت، تربیت

 انسه ترجمه کرد.آن را بطور کامل به زبان فر « گارسِن دوتاسی» بار های مختلف ترجمه شده است. نخستینبوستان تا کنون به زبان
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